
 

 

 بررسی تطبیقی سعادت در اندیشه ملاصدرا و لورین بسر
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 چکیده:
کند تا نشان دهد این دو دستگاه  این پژوهش با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، مفهوم سعادت را در اندیشه ملاصدرا و لورین بسِر بررسی می

دهند. در حکمت شناختی، چگونه تصویری از تکامل و بهزیستی انسانی ارائه میهای بنیادین در مبانی متافیزیکی و روش نظری، با وجود تفاوت
شناختی و مبتنی بر حرکت جوهری، اشتداد وجودی و اتحاد علم، عالم و معلوم است؛ امری که در آن تکامل  متعالیه، سعادت امری هستی 

از طریق معرفت، تعقل و اتصاف به فضیلت در مسیر نیل به حقیقت مطلق تحقق می یابد. در مقابل، لورین بسِر سعادت را مفهومی  انسان 
گیرد. او با  ها شکل مییافتن قابلیتداند که در بستر روابط انسانی، خودشناسی تجربی و فعلیتشکوفایی انسانی میو برآمده از    اودایمونیک

های پژوهش  کند. یافتهجهانی و وابسته به رضایت، شکوفایی و حالِ خوب تفسیر می شناسی مثبت، سعادت را رویدادی اینگیری از روان بهره
زنند، اما تکامل در اندیشه ملاصدرا صورتی متافیزیکی و مبتنی بر مراتب وجود دهد هر دو متفکر، سعادت را با مفهوم تکامل پیوند مینشان می

گیرد. در نتیجه، این مطالعه با روشن ساختن نقاط محور به خود می شناختی، تجربی و زمیندارد، در حالی که در نظریه بسِر، رویکردی روان 
تفاوت و  امکان گفتهاشتراک ساختاری  این دو دستگاه فکری،  بنیادین  روانای  و  فلسفی  الهیات  میان  نو  فراهم وگویی  را  معاصر  شناسی 
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غایت متکثری یافته است. در حکمت متعالیه ملاصدرا، سعادت نه صرفاً یک حالت روانی یا رضایت درونی،  شناختی متفاوت، تفاسیر بهروش
مندی نفس انسانی معنا شناختی است که در پیوند با حرکت جوهری، تشکیک وجود، اتحاد علم و وجود و غایت بلکه امری عمیقاً هستی 

در   .یافتن مراتب وجودی آن در مسیر تقرب به حقیقت مطلق استیابد. در این چارچوب، سعادت حاصل اشتداد وجودی نفس و فعلیتمی
شود. بسر، با تأثیرپذیری شناختی بازتعریف میجهانی و روانمقابل، در نظریه اخلاق اودایمونیک لورین بسِر، سعادت در افق یک رویکرد این

زیستی مبتنی بر شکوفایی، رضایت  گرایی ارسطویی، سعادت را نه امری متافیزیکی، بلکه شکلی از بهشناسی مثبت و سنت فضیلتاز روان 
داند. در این دیدگاه، معیار سعادت نه شدت وجودی یا قرب الهی، بلکه  های انسانی در بستر روابط اجتماعی مییافتن قابلیتعاطفی و فعلیت 

با وجود این تمایز بنیادین، هر دو اندیشمند سعادت را با مفاهیمی چون فضیلت،    .تجربه زیسته »حال خوب« و کیفیت زندگی انسانی است
شناختی توان میان تلقی هستی کشد که آیا میزنند. همین اشتراک ظاهری، این پرسش اساسی را پیش میها پیوند مییافتن قابلیتتکامل و فعلیت

تلقی روان از سعادت و  مبانی  شناختی و سکولار بسر، نوعی همصدرایی  یا آنکه اختلاف در  برقرار کرد،  انتقادی  یا تطبیق  سنجی مفهومی 
مسئله محوری این پژوهش، نه صرفاً مقایسه توصیفی دو تلقی از سعادت،    سازد؟متافیزیکی، هرگونه تطبیق معنادار را با چالش جدی مواجه می 

توان ویژه این پرسش مطرح است که آیا میبلکه ارزیابی انتقادی امکان و حدود تطبیق سعادت صدرایی با اخلاق اودایمونیک معاصر است. به
شناختی،  های هستیشناختی بازخوانی کرد، یا آنکه حذف بنیانیزیکی صدرایی آن جدا کرده و در افق یک نظریه روان سعادت را از زمینه متاف

کوشد بررسی کند که آیا نظریه بسر، با وجود شود. از سوی دیگر، این پژوهش میبه فروکاست مفهوم سعادت به یک وضعیت روانی منجر می
تقلیل  فلسفی دچار نوعی  از حیث  بر تجربه، رضایت و شکوفایی،  کید  این اساس، پژوهش حاضر   .گرایی در فهم سعادت نشده استتأ بر 

کوشد با رویکردی تحلیلی ـ انتقادی، نسبت میان سعادت، فضیلت و تکامل را در دو دستگاه فکری ملاصدرا و لورین بسر بررسی کرده و می
سعادت در حکمت متعالیه ملاصدرا بر چه    ق اودایمونیک معاصر را روشن سازد؟ وگوی میان فلسفه اخلاق اسلامی و اخلاحدود امکان گفت

شناختی و معرفتی استوار است و چه نسبتی با حرکت جوهری و اشتداد وجودی دارد؟سعادت در نظریه اخلاق اودایمونیک لورین مبانی هستی
توان میان سعادت صدرایی و سعادت اودایمونیک بسر،  آیا می   های متافیزیکی از سعادت دارد؟شود و چه تفاوتی با تلقیبسر چگونه تعریف می

از منظر انتقادی، آیا نظریه بسر دچار    تطبیق مفهومی معناداری برقرار کرد، یا تفاوت در مبانی متافیزیکی این دو نظریه مانع چنین تطبیقی است؟
 کند؟ جهانی را فراهم میامکان تبیین سعادت این شود و آیا نظریه ملاصدراشناختی میتقلیل سعادت به یک حالت روان 

 
 
 
 روش پژوهش: 

اسفار،  ای متون اصلی ملاصدرا شامل  های مطالعه از طریق بررسی کتابخانهتوصیفی استفاده شده است. داده -در این پژوهش از روش تحلیلی
عنوان منابع گردآوری شده و برای بخش دوم، آثار لورین بسِر در حوزه فلسفه اخلاق اودایمونیک به  شواهد، شرح اصول کافی و رسائل فلسفی

ای انجام شده است؛ به این مقایسه- محوری قرار گرفته است. تحلیل مفاهیم سعادت، تکامل، فضیلت و شکوفایی، مبتنی بر خوانش مفهومی
  - 1:  ها در سه سطحصورت که ابتدا مبانی نظری هر دو متفکر استخراج شده، سپس با رویکرد تطبیق مفهومی نقاط اشتراک و تفاوت آن

 شناسیغایت -3 یزیکیمبانی متاف -2 ساختار مفهومی



 

 

در نهایت، پژوهش حاضر با روش تحلیل تطبیقی فلسفی تلاش کرده است نسبت میان سعادت در حکمت متعالیه  .مقایسه و تحلیل شده است  
 .تر سازدای این دو دستگاه نظری را روشنرشتهو اخلاق اودایمونیک را نشان دهد و امکان فهم میان 

 پیشینه پژوهش: 
به نقش حرکت )تحلیل دیدگاه ملاصدرا درباره سعادت در پرتو حرکت جوهری  (ای با عنوان  ( و مهران رضایی در مقاله1391هوشنگی، حسین )

کید بر قاعده اتّحاد عاقل و معقول جوهری در بازتعریف مفهوم سعادت می پردازد، محدودیت پژوهش در تبیین مفهوم سعادت با علم بشری با تأ
تحلیل دیدگاه ملاصدرا درباره معیار رسیدن  (ای با عنوان  ( در مقاله 1402شود. شیواپور، حامد )و تطبیق آن با فضیلت گرایی غربی خلاصه می

داند،  های صدرایی ناسازگار میپردازد و سعادت برین را با برخی گزاره، به نقد نظری بودن سعادت برین از نگاه ملاصدرا می)به سعادت برین
( در 2016شود. ویترز، جوآر )محدودیت پژوهش در عدم توجه به نقش علم و مبانی هستی شناختی صدرایی در تحقق سعادت خلاصه می

به بررسی تاریخی اخلاق اودایمونیک و تحلیل نقادانه آن در تطبیق با مفهوم سعادت در پیوندهای    جزوه به زیستی اودایمونیککتابی با عنوان  
   باشد.پردازد، محدودیت پژوهش در مقایسه آن با روانشناسی مثبت و نگاه لورین بسر در همسویی با فضیلت گرایی اسلامی میاجتماعی می

، به نقش ابزارهای روانشناسی )در سوی سعادت: سه وسیله روانشناسی مثبت و آینده به زیستی(با عنوان    ای ( در مقاله 2025ارسلان، گوکمن ) 
کند، محدودیت پژوهش حاضر در عدم توجه به تفکر لورین بسر در وابستگی مثبت در فهم سعادت و اجرای آن در فرهنگ جاری اشاره می

باشد. نوآوری پژوهش حاضر در مقایسه  سعادت به شناخت نفس در پیوندهای اجتماعی و مقایسه آن با مبانی هستی شناختی ملاصدرا می
 باشد. فضیلت گرایی صدرایی به طور خاص با نگرش لورین بسر و مبانی روانشناختی و فلسفی او در اخلاق اودایمونیک می

 
 مبانی نظری سعادت در اندیشه ملاصدرا:  1-

 مراتب روح و حرکت جوهری:- 1-1
کند  عنوان موجودیتی معرفی میشناسی متافیزیکی ملاصدرا، کمال روح در اصل _حرکت جوهری_ ریشه دارد، که روح را بهبر اساس روان

عنوان تحول ذات همه  شناسی صدرا، _حرکت جوهری_ به کند. در هستیکه از طریق تحول مداوم جوهر خود به سوی پیشرفت تلاش می
شود که برای وقوع آن به هیچ ماده خارجی وابسته نیست. از طریق این  موجودات به ذاتی دیگر از طریق حرکتی ذاتی و غیرعَرَضی تعریف می

طور یکسان  شناختی بهاین اصل هستی .(426، الف، جلد سوم، ص  1366شود )شیرازی،  فرآیند، جوهر موجودات مخلوق دستخوش تغییر می 
را، همه موجودات در حرکت جوهری مشارکت دارند و روح خود نیز یکی از این موجودات مخلوق شود، زیرا در نظام صدبر روح نیز اعمال می

است. سفر روح به سوی کمال و در نتیجه ظرفیت آن برای سعادت به این تحول ذاتی وابسته است. سعادت، از دیدگاه صدرا، یک دارایی ایستا  
گاهی و تحققی است که از پیشرفت هستی تواند روح وجود خود را  شود. تنها از طریق حرکت جوهری میشناختی ناشی مینیست، بلکه آ

شناسی متافیزیکی صدرا از  شدت بخشد، از مادیات فراتر رود و در نتیجه به معرفت حقیقی و سعادت دست یابد. در این معنا، سعادت در روان 
شود و به تحقق عقلانی ر رود، بیشتر از ترکیب مادی جدا می تناپذیر است: هرچه روح در این مسیر شدت وجودی پیش حرکت جوهری جدایی

 .گرددتر میو معنوی نزدیک
 رابطه بین سعادت، علم و وجود:- 2-1

گذرد و از آنجا که علم و معرفت در حکمت صدرا، حظی از وجود است، سعادت  سعادت در اندیشه ملاصدرا، از دریچه علم و معرفت می
توان به یک سیر وجودی از مراتب پایین نفس به مراتب اعلی تعبیر نمود، سعادت در حکمت صدرایی به هرچیزی که انسان به وسیله آن  را می

( همچنین اینکه مفهوم سعادت، در بردارنده 153، ص  1375و شیرازی،    251، ص  4، ج  1366شود )شیرازی،  شود گفته میوجودش کامل می



 

 

پردازد و در قسمت عقلی، نفس به وسیله  دو قسم بدنی و عقلی است، در قسمت بدنی نفس از طریق ابزارهای حسی، به تکمیل وجود خود می 
(، در فهم صدرا، 331، ص  2، ب، ج  1366نماید )شیرازی،  هایی درباره خداوند و صفات او، به کامل کردن خود کمک میفهمیدن گزاره 

تواند داشته باشد زیرا برای تعریف أشیاء نیازمند به جنس و فصل هستیم اما وجود جنس و فصلی ندارد، از همین جهت یا به وجود تعریفی نمی
(، نظرات مختلفی در باب علم از نگرش  52، ص  1، ج  1368شود )شیرازی،  مشاهده حضوری و یا از طریق لوازم وجود مانند علیت فهمیده می 

اد نگارنده، آخرین اعتقاد او همان وجودی بودن علم است، به معنای اینکه علم همان وجود است برای چیزی  ملاصدرا وجود دارد و به اعتق
(. براساس  354، ص  3، ج  1368مجرّد از ماده که خواه این ادراک برای خود است و خواه این ادراک و شناخت برای دیگری )شیرازی،  

تقد است، ابزار برای تعالی وجودی و استعلای انسان به سمت کامل شدن خودش است و  حقیقت وجود و علم، سعادتی که ملاصدرا به آن مع
شود. در واقع وجود در عینیت با سعادت و خیر قرار دارد و از آنجا که در اندیشه  این کامل شدن بیش از همه از طریق علم و ادراک تکمیل می 

میزان سعادت نیز دستخوش زیادت و نقصان خواهد بود، به این صورت که هرچه شود، اندازه و  های مختلفی را شامل میصدرا، وجود مرتبه
شدت وجود در اندیشه ملاصدرا بیشتر باشد، سعادت بشر نیز بیشتر خواهد بود، اگر وجودی در مرتبه نباتی باشد، سعادت او کمتر از وجودی 

تر است و مضاف بر آن، به دلیل اینکه علم  مرتبه وجودی حیوان پاییناست که در مرتبه حیوانی است به دلیل اینکه مرتبه وجودی یک گیاه از  
کند  شود و در لذت بردن از کمال وجودی نقش ایفا میای از سعادت محسوب میهای وجود است، ادراک به وجود نیز بهرهنیز خود از بهره

(.  علم در اندیشه صدرایی نه به عنوان یک رویکرد 363تا، ص    به این معنا که وظیفه فهم و در نتیجه فهم لذت را به عهده دارد )شیرازی، بی
آید، از این نظر که علم به مثابه مصداق وجود، شعور به  کند به شمار میجدا از وجود بلکه به عنوان قسمتی از وجود که با سعادت برابری می

شود و کمال وجود را از نظر به فعلیت آورد و این شعور به وجود، منجر به شدت بخشیدن وجود میهای مختلف پدید میوجود را در مرتبه 
نماید که منجر به سعادت بشری خواهد شد، در این نگاه، مسئله بیشتر از اینکه به حیطه معرفت شناسی وارد شود، داخل  رسیدن آن تأمین می

کید ملاصدرا در مفهوم سعادت، وابسته بدر قسمت هستی شناسی ملاصدرا می ه کامل شدن وجود است که کمال وجودی از باشد، زیرا تأ
ای از وجود در تحقق سعادت کند، علم را به عنوان گونه ای از ادراک که براثر مراتب داشتن وجود شدت پیدا میجهت وابستگی آن به گونه 

با توجه به این ارتباط، در حکمت ملاصدرا، سعادت فرع بر وجود است که این وجود، به صورت شعور و ادراک به بروز و    .گردانددخیل می
ها نیز بر حسب نظام تشکیکی صدرالمتألهین، متفاوت خواهند بود، از این حیث که اگر وجود انسانی  رسد، مضاف بر اینکه ادراکظهور می

گاهی انسان اول  بسیار بیشتر از انسان ضعیف خواهد بود و این شدت   تربه مرتبه وجودی بالاتری از وجود انسان دیگر برسد، میزان و کیفیت آ
گاهی، بهجت و لذتی را برای شخص ادراک کننده به ارمغان می  آورد که نتیجه یک نوع از ادراکی است که زاییده شدت یافتگی هستی آن  آ

شود و شدت وجود، معرفت عمیق را در پی دارد، از معرفت عمیق و  باشد، رابطه هستی شناختی این سه مفهوم، از وجود شروع میانسان می
شود، نمای کلی این هستی شناسی، هایش استنباط میوالای انسان، کمال وجودی او به معنای شدت یافتگی وجودش و فعلیت رسیدن ظرفیت

 :دهدبه این صورت خود را بروز می



 

 

 
 

 اتحاد علم، عالم و معلوم: - 3-1
در اتحاد علم، عالم و معلوم به عنوان اصلی بنیادین در حکمت متعالیه مطرح است، به دلیل اینکه علم از اقسام وجودی بالفعل است که نیستی  

توان آن را از مباحث بنیادین در حکمت صدرایی آن راه نخواهد یافت و به واسطه وجودی بودن آن، دارای اصالت خواهد بود در نتیجه می
گذرد، به دلیل اینکه سعادت ( وجه ارتباط این قاعده به سعادت نیز از گذرگاه وجودی بودن آن می297، ص  3، ج  1368دانست )شیرازی،  

همان فعلیت رسیدن یک وجود است و علم نیز در اندیشه صدرایی وجودی است فعلی که اگر بر فاعل شناسا وارد شود، هستی او را شدت 
توان قائل به ارتباط قاعده اتحاد علم، عالم و معلوم با مفهوم سعادت در حکمت صدرایی بود و گذر  ین مبنا میبخشد، بر اساس ا بیشتری می 

سعادت را از باریکه علم به فهم صدرایی دانست که خود بر اساس اصلی هستی شناختی به معنای اشتداد و به فعلیت رسیدن وجود چیزها در 
در اندیشه صدرا، قاعده اتحاد .باشد، در نتیجه این قاعده بیانگر مفهوم سعادت در مدار زمینه کلی حکمت متعالیه خواهد بودحرکت و رشد می

گردد، شود و اینگونه علم و دانش، شامل مفهوم دانش حسی نیز میها در یک جهت واحد خلاصه میعلم، عالم و معلوم از جهت وحدت آن 
د دارد مبنی بر اینکه مفهوم معلوم اگر صرف نظر از مفهوم دیگر مورد توجه واقع گیرد، در  از این نظر که در حکمت صدرایی، اتفاق نظر وجو 

وجود خارجی با مفهوم عالم برابری خواهد کرد، همچنین اگر مفهوم عالم صرف از نظر توجه به مفهوم دیگری قرار گیرد، در وجود خارجی  
گیرد، باشد در وجود خارجی تحت عنوان یک مصداق قرار می دو مفهوم ذکر شده می با معلوم برابری خواهد کرد و فعلی که قائم و وابسته به

گیرد، این قاعده را در حکمت صدرایی ها قرار می در نتیجه از آنجا که عالم اصالتی در بیرون از ذهن دارد و علم و معلوم نیز در وحدت با آن
( براساس این دیدگاه، اگر علم یک عالم افزایش یابد، وجود او 313، ص  3  ، ج1368توان به عنوان یک اصل وجودی برشمرد )شیرازی،  می

شود که حرکتی به سوی کمال را برای آن به نیز از جهت وجودی بودن علم، شدید خواهد شد و از شدت این وجود، تمامیت آن استنباط می



 

 

توانیم سعادت انسان را از دریچه اتحاد علم، عالم و معلوم به عنوان یک اصل بنیادین آورد، در نتیجه بر مبنای اندیشه ملاصدرا، میارمغان می
 .در هستی شناسی مبتنی بر حرکت جوهری او تبیین نماییم

 
 مبانی نظری لورین بسر در اخلاق اودایمونیک: -2

 تعریف سعادت و شکوفایی:  1-2-
مفهوم سعادت براساس اندیشه لورین بسر، حاصل از گسترش هویت بشری است که به معنای رابطه مستقیم آن با به بروز و ظهور استعدادهای  

و نهفته انسانی است به معنای اینکه فرد از طریق فضیلت هایی که تعریف می شود قابلیت های خود را در ارتباط با خانواده، همسر، فرزندان  
توان سعادت را  شود، از دیدگاه مفهومی میسترش می دهد. سعادت از نگاه لورین بسر به دو وجه مفهومی و مصداقی بررسی میجامعه گ

ها شود، اما مصداق این پدیدار در طول تاریخ برای انسان ای پدیدار برای انسان دانست که همان احساس شادی و سرخوشی نامیده میگونه
ان مثال برای بشر در طول دوران های مختلف تاریخی، جای این سوال باقی است که انتخاب کدام انسان به عنوان آسان نبوده است، به عنو 

تواند شادی را در نهاد انسان ضمیمه گرداند؟، دشواری پاسخ شود؟ انجام کدام کار مادام العمر می شریک زندگی منجر به احساس شادی می
آید، با توجه به این مبنا، سعادت را در نگاه لورین بسر، در به به این سوال ها بیانگر ابهامی است که در یافتن مصداق برای سعادت پدید می

شود، اگرچه به زیستی موجود در اودایمونیا، با به  توان یافت، مفهومی که در سنت فلسفی یونان باستان، از آن به اودایمونیا تعبیر میزیستی می
اما  زیستی رواقی تفاوتی مبنایی   بیابد  نیز زیستنی مناسب با خود را  انزوا و کلبی مسلکی  اندیشه رواقی ممکن است در  خواهد داشت، زیرا 

 ,besser, 2021باشد )باشد، چرا که شرط لازم مفهوم اودایمونیا، به زیستی در تمرکز با شکوفایی میاودایمونیا معتقد به زیستن در انزوا نمی
pp 16 and 30توان حصول سعادت در انسان را زاییده تکامل هویت انسان دانست، زیرا انسان با به زیستی به سعادت (. براساس این مبنا می

تواند به عنوان تکامل هویت انسانی و زیادت به  رسد و ))به زیستی((در اندیشه بسر، به همراه حقیقت شکوفایی است که این شکوفایی میمی
 د.ظهور رسیدن استعدادهای او تلقی گرد

توان شکوفایی را در نگاه  شود در نتیجه می شکوفایی در اندیشه لورین بسر، بیانگر مراتبی است از به زیستی انسان که منجر به تکامل او می
های انسان دانست، انسان برای به زیستی نیازمند رضایتی است تا در پرتو این رضایت پدیدار شده، مفهوم به زیستی لورین بسر، فعلیت قابلیت

شود، مراتب مختلفی را از حوزه کار و حوزه روابط تا حوزه مدیریت عواطف شخصی او در استنباط شود، رضایتی که برای انسان حاصل می
ها رضایت فقط در حوزه های مختلف قابل شدّت و ضعف خواهد بود، به معنای اینکه در بعضی از انسان گیرد، این مراتب در انسان بر می

ها شامل مدیریت  ید آمده است اما در حوزه مدیریت عواطف شخصی ابتر تلقی شده است، یا رضایت در برخی از انسانکاری و روابط پد
ها است، ناقص مانده است، به تحقق رسیدن عواطف شخصی شده است، اما فعلیت آن در حوزه کاری و روابط با وجود قابلیتی که در نهاد آن

توان آن را به عنوان یک شکوفایی نیز تلقی نمود و از ای، همان رضایتی است که میها، به صورت یک نظام سلسله مراتبی و مرحله این رضایت
نماییم که هم راستا با هستی شناسی ارسطو در آید که از آن به اودایمونیای یونانی تعبیر میپرتو این شکوفایی، نوع خاصی از به زیستی پدید می

( با توجه به این مبنا، سعادت در نگاه لورین بسر، بر اساس به زیستی مبتنی بر شکوفایی است که از besser, 2014, p 23باشد )قوه و فعل می
یابد،  های خود به آن دست میشود و اودایمونیا از نگاه بسر، رضایتی عاطفی است که بشر با به تحقق رسیدن قابلیتآن به اودایمونیا تعبیر می

 توان به این صورت دانست: شمای کلی مفهوم سعادت در اندیشه لورین بسر را می
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 جایگاه فضیلت، خود شناسی و روابط انسانی:  -2 -2

فضیلت در اندیشه لورین بسر، همگام با لوازم سعادت خواهد بود و از این نقطه نظر، دارای طبقاتی جهت به فعلیت رسیدن حقیقت انسانی 
شود که در آن انسان خود را به صورت یک هویتی خوب یا هویتی عالی باشد. فضیلت در نگاه لورین بسر به موقعیتی انسانی گفته میمی
( با توجه به نگاه بسر در ماهیت فضیلت، لازمه منطقی این تعریف، یگانگی آن با شکوفایی خواهد بود و از besser, 2014, p 107بیند )می

باشد، فضیلت نیز یک امر  ها در جهت یک نظام طبقاتی برخواسته از درون بشر میآن جا که شکوفایی در نگاه بسر، مبتنی بر تحقق قابلیت
دهد. براساس این رویکرد، فضیلت زمانی محقق خواهد بود که به خودشناسی لوازم سعادت خود را همراستا نشان می طبقاتی خواهد بود که با

گاهی درآمدن توانایی ای از خود شناسی های انسانی است، در نتیجه شرط لازم این فعلیت نحوه برسد زیرا شرط تحقق فضیلت، به حیطه آ
است،    خواهد بود تا انسان بتواند از این فضا و سفر فکری، خود را به فضیلت برساند. ارتباط خود شناسی با فضیلت، مانند ارتباط مسیر با مقصد 

گذرد. خودشناسی در نگاه لورین بسر، عاملی است برای به دلیل اینکه اگر انسان بخواهد به فضیلت دست یابد، راه آن از مسیر خودشناسی می
رساند، گذرگاهی است که از طریق آن در محیط اجتماعی بشر های خود را به حیطه عمل میصمیم فکر کردن، روشی است که با آن بشر ت

شود، انسان در جهت بهبود کیفیت زندگی خود در دهد و برمبنای این لوازمی که از خودشناسی استنباط میمسئولیت پذیری خود را توسعه می 
(، براساس این نگاه فردی که به دنبال  besser, 2023, p 6باشد )جامعه  و سطح فردی، به خود شناسی با نگاه تجربی و کارکردی نیازمند می

های فردی خود را از جمله توانایی تصمیم گیری، توسعه مسئولیت اجتماعی و فکر کردن توسعه ببخشد و بایست تواناییرود، میفضیلت می
شود، مضاف براینکه خود شناسی مدّنظر با خودشناسی فردی تفاوت خواهد داشت، ها از دریچه خود شناسی فراهم میتوسعه دادن این توانایی

کید بیشتر بر فرد، خودشناسی را از نقطه نظر اندکی فاصله گرفتن از محیط اجتماعی می بیند، اما در  چرا که فرد علاقه مند به خودشناسی با تأ
اجتماعی است که در این محیط  اندیشه لورین بسر، نگاه بشر به خود شناسی، با توجه به تجربی بودن و التفاتی بودن آن، وابسته به یک محیط 

رسد که در نتیجه توسعه این مفهوم، فضیلت برای او حاصل  اجتماعی و در نتیجه یک سلسله از ارتباطات، فرد به یک مفهومی از خود می
ها از جهت فراهم شود و به صورت مستقیم در خودشناسی انسانشود. ارتباط انسانی نیز به صورت غیر مستقیم منجر به فضیلت انسانی میمی

های خود شناسی و یگانه بودن برخی نمودهای آن با نمودهای خودشناسی اثر گذار است. کردن بستر برای خودشناسی، تقویت برخی عامل
گرفته   اند نسبت به افراد طلاقهایی که ازدواج کردهها نقش بسیار مهمی دارد، در نتیجه زوجارتباط انسانی در جهت فراهم کردن رضایت انسان

تواند از لحاظ نمایند، مضاف بر اینکه بشر در محیط اجتماعی میاند، سطح رضایت بیشتری را تجربه میهایی که تاکنون ازدواج نکردهیا انسان

سعادت در  

نگاه لورین  

 بسر 

به زیستی مبتنی بر  

 به فعلیت رسیدن مراتب قابلیت ها شکوفایی)اودایمونیا(



 

 

ها حاصل های عاطفی از طریق تعامل اجتماعی برای آنها و حتی بروز برخی صفتعواطف مثبت پر شود، به معنای اینکه تکامل عاطفی انسان
 تواند برای خودشناسی اثر گذار باشد: ( براساس همین مبنا، ارتباط انسانی در سه جنبه میbesser, 2011, p 5شود )می

 

 
 

قق  براساس این نقطه نظر در اندیشه لورین بسر، سعادت انسانی وابسته به اودایمونیا خواهد بود، اودایمونیا در فضیلت شکل خواهد گرفت و تح
یابد، شمای کلی این ارتباط  فضیلت وابسته به خود شناسی خواهد بود که مفهوم خودشناسی جز در بستر محیط اجتماعی، تشکیل و تکامل نمی 

 به صورت زیر خواهد بود:

 
 تأثیر روان شناسی مثبت بر فلسفه اخلاق لورین بسر: -3 -2

های اخلاقی، بر فلسفه اخلاق لورین بسر تأثیر عمیق گذاشته است، از حیث  روانشناسی مثبت، از دوجنبه مبنای اخلاقی و روش کاوش نمونه
کید روانشناسی مثبت بر جنبه  های ایجابی زندگی از جهت رشد و سعادت او است، همچنین سعادت انسان در روانشناسی مبنای اخلاقی، تأ

باشند، به عنوان مثال اگر پدری هدف خود را در مثبت، براساس اهدافی است که آن اهداف ناظر به شکوفایی استعدادها و علایق شخص می
زندگی، رشد و تکامل فرزند خود بداند، در واقع در مسیر روانشناسی مثبت عمل کرده است، زیرا هدف او مبتنی بر شکوفایی استعدادهای 

شناسیخودبرانسانیروابطاثرات

عواملبرخیایجاد
مانندشناسیخود

روابطدرگذشت

برخیتکامل
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مانندشناسیخود

پذیریمسئولیت
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ها و تمایلات هایی چون فداکاری خواهد بود، مضاف بر آن مفاهیم کلیدی کار، صمیمیت، سنت و معنویت در رشد انگیزهپدرانه و فضیلت 
(. براساس این مبنا، شکوفایی مفهومی کلیدی در روانشناسی corey and partners, 2003, pp 107 and 108ها اثر گذار است )پنهان انسان 

شود که با نگرش فلسفه اخلاق بسر در تطبیق خواهد بود، به دلیل اینکه لورین بسر در فلسفه اخلاق، فضیلت گرای ارسطویی مثبت محسوب می
باشد، در نتیجه نقطه داند که این شکوفایی، نقطه ثقل اودایمونیا در نگرش اخلاقی لورین بسر میاست که فضیلت را برابر با شکوفایی می

در کلیدی بودن مفهوم شکوفایی به عنوان عامل به زیستی در روانشناسی مثبت و مصداق فضیلت در نگرش لورین بسر   مشترک این دو اندیشه،
ها نیز به روشی فراتر از روش فلسفی ارسطویی به بروز و ظهور رسیده است. اثر پذیری رواشناسی مثبت بر  باشد که روش به دست آمدن آنمی

های اخلاقی دانست که در نگرش بسر توان شیوه تجربی و پدیداری روانشناسی مثبت در فهم نمونه فلسفه اخلاق بسر در روش شناسی را می
های های اخلاقی، تعریفی براساس یافتهنیز چنین امری همانطور که ذکر شده است، مشهود بوده است. در روانشناسی مثبت، برای فضیلت 

ها، معیارهایی آزمون پذیر و تیجه مشاهده روانشناسان از مراجعین و مردم در زندگی روزمره آنشود، به صورتی که در اثر و نپدیداری ارائه می
ای از محبت عمیق است  شود، به عنوان مثال مفهوم عشق در روانشناسی مثبت، گونه های اخلاقی به کار برده میابطال پذیر در تعریف فضیلت

های عاشق نزد معشوق خودشان کاملًا آزاد هستند و  .انسان1توان برای آن در نظر گرفت:  معیار را می  4که براساس مشاهدات روانشناسان،  
ها  اعتماد دارند. های عاشق، به معشوق خود در جهت کمک گرفتن و تکیه کردن به آن.انسان 2دهند.  شخصیت حقیقی خود را بروز می

دهند و های عاشق، با معشوقشان تقریباً هر کاری را انجام می.انسان 4اشند.  بهای عاشق، از فاصله گرفتن از معشوق خودشان متنفر می.انسان 3
رسانند. با توجه به این معیارها، عشق منحصر در روابط بین زن و مرد  هر شخصیتی را در هنگام شادی و ناراحتی از خود به بروز و ظهور می

کند و حتی برای یک پدر نیز نسبت ها نیز صدق میشود، از این حیث که این معیارها برای آنباشد، بلکه شامل دو دوست صمیمی نیز مینمی
توان عشق را دارای مصداق دانست که تبار این معیارها، برخواسته از مشاهداتی است که قابل آزمون و قابل ابطال است، به به فرزند خود، می

(،  Peterson and Seligman, 2004, pp 303 and 304شناسی بدانیم )توانیم یک رویکرد علمی تجربی در روانای که رویکرد آن را می گونه
ای به تکامل رسیدن هویت باشد، زیرا بسر شکوفایی را گونهبراساس این مبنا، رویکرد بسر نیز در فلسفه اخلاق، در تطبیق با این مطلب می

داند که این قابلیت همانطور که ذکر شده است، از طریق روابط هایشان میها و قابلیتبشری از طریق به بروز و ظهور رسیدن استعدادهای انسان
های باشد، طبق یافتهها در سلامت میهایی که رابطه زناشویی آنهای خوشبخت و زوجرسند، از این حیث که به زیستی زوجبشری به تحقیق می

ا محکم نیست، با توجه به این استدلال، رویکرد روش شناختی بسر  ههایی است که رابطه زناشویی آنآزمون پذیر و ابطال پذیر، بالاتر از زوج
باشند، در فلسفه اخلاق، مطابق با رویکرد روش شناختی روانشناسان مثبت در روانشناسی خواهد بود که هردو به صورت علمی تجربی می

 شمای کلی این تطبیق به صورت زیر است:
 

 

ربساخلاقفلسفهبرمثبتروانشناسیتاثیر

اخلاقیمحتوای سعادتدراخلاقیفضیلتعنوانبهشکوفاییبرمبتنیدوهر :
باشندمیآنزیستیبهوبشری .

اخلاقیشناسیروش باشندمیواقعجهانازآزمونبرمبتنیهردو : .



 

 

ای از به زیستی تعریف نمود که همسو با شکوفایی انسان به مثابه فعلیت توان گونه در نتیجه، سعادت در اندیشه بسر را با توجه به این ارتباط، می 
ها، نه به صورت هستی شناختی که با فهم پدیداری خواهد بود و در نگرش یک روانشناس، باشد که ظهور این قابلیتهای او میرسیدن قابلیت

 توان آن را از طریق معیارهایی دقیق به حیطه آزمون پذیری و ابطال پذیری درآورد. می
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کید می   دانند و از جهتی فضیلت صدرا، در راستای الهیات ورزند و آن را مطلوب میملاصدرا و بسر در رسیدن به سعادت هر دو بر فضیلت تأ

باشد. ملاصدرا علم و عمل به مقتضای یک  و غایتی هستی شناختی خواهد بود اما فضیلت بسر در جهت شکوفایی در بستر روابط انسانی می
باشد، فضیلت داند و از آنجا که فضیلت، لازمه معرفت شناختی علم و عمل به مقتضای آن میمعرفت عمیق را در راستای رسیدن به کمال می 

شود که در پرتوعلوم الهی به معنای شناخت خداوند، نیز به عنوان لازمه معرفت شناختی یک امر کمالی، به عنوان مصداقی از کمال تلقی می
با دخل و تصرف( اما فضیلت در نگرش لورین بسر همانطور که ذکر 16و    15، صص  1381گیرد )شیرازی،  فس قرار میصفات او و استکمال ن

باشد که لازمه این امر، این جهانی بودن کارکرد فضیلت در  آن گذشت، در گرو شکوفایی حالات مختلف انسانی در تطبیق با ارتباط بشری می
باشد که بنابراین استدلال، تکامل وجودی و هستی شناختی انسان در مدار فضیلت و رفتارهای او، به فراخور این دیدگاه هستی شناسی بسر می
گردد. براساس دیدگاه بسر و ملاصدرا، سعادت بشری از دریچه تکامل ذات انسانی است، نگاه صدرایی به تکامل انسان،  فکری، طرحریزی می

، اما نگاه بسر به تکامل انسان، وابسته به فاعل شناسا در جهت دریافت یک حال خوب  های مختلف خواهد بودهستی شناختی و در جهان 
کید بر سعادت این جهانی است. در اندیشه بسر تکامل را میمی توان هم راستا با مفهوم شکوفایی دانست و  باشد که امری روانشناختی و با تأ

مفهوم شکوفایی به کلیدواژه اودایمونیا گره خورده است، شکوفایی اودایمونیک در اندیشه بسر، منوط به تحلیل زمانی و مکانی است که در 
گیرد تا از طریق آن به کامل شدن هویت خود کمک نماید و در نتیجه به نیازهای خود  آن انسان تصمیم به استفاده از عقل کاربردی خود می

ای و وابسته به مکان است والبته نتیجه نهایی آن،  داند که لحظهو تکاملی میبرسد، براساس این استدلال، بسر رسیدن به نیازهای بشری را در گر 
توان نماید و براساس این مبنا، کامل شدنی که منجر به حال خوب نشود، در واقع نمیاحساس و حال خوبی است که فرد در جامعه تجربه می

(، اما در نگرش صدرایی همانطور که ذکر شده است، تکامل انسان Besser, 2021, pp 31 and 32آن را به عنوان یک اودیمونیا تلقی نمود )
های رفع نیازهای دنیایی نیست بلکه جوهر انسانی از طریق استفاده از خرد، پیوسته از جهانی به جهان وابسته به حال خوب در جهت قابلیت

ر اندیشه صدرایی، نیل به امر مطلق فراتر یک حال خوب است، باشد تا به حقیقت نهایی و کمال مطلق دست یازد و ددیگر در شوند و رشد می
شود و ذات انسانی از نظر مصداقی همان کمال  بلکه هستی انسانی با مراتب عظیمی از کمال بنا به قاعده اتّحاد عاقل و معقول، عیناً متّحد می

شود، در اندیشه صدرا ما با یک دیالکتیک و  ها در دوساحت مختلف طرحریزی میخواهد بود، با توجه به دو نگاه متفاوت، متافیزیک آن 
کید بر رویکرد سکولار و با توجه بر  تعادل نفسانی در ساحت جهان  های مختلف روبه رو هستیم و در بسر، هستی بشر به نحو کاربردی، با تأ

 ود:ها به صورت زیر خواهد بها و تفاوتشمای کلی این شباهت  کند.احساس انسان جریان پیدا می
 بسر ملاصدرا موضوع

 فضیلت 
 شود.امر کمالی محسوب می

 مطابق با رویکرد هستی شناختی است. 
 در گرو علوم الهی است.

 هم راستا با مفهوم شکوفایی است.
 مطابق با رویکرد روانشناختی است. 

 در گرو خرد کاربردی است. 



 

 

   

 تکامل

 گیرد.های مختلف را در بر میجهان 
 شود.جوهر است که در معرض شدن واقع می

 با امر کمالی یگانه است.

 یک سنت این جهانی است. 
 شود. حالات و روحیات است که به حال خوب تبدیل می

می راستا  هم  کمالی  امر  میبا  خو  و  در شود  اما  گیرد 
 مصداق یگانه نیست. 

 
 باشد: رویکرد هستی شناختی تطبیقی در تکامل ملاصدرا و بسر نیز به شرح زیر می
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گیرد، به ها تحت تأثیر قرار میها نیز به تبع به فعلیت رسیدن قابلیتبراساس رویکرد تکاملی ملاصدرا و بسر در سعادت انسانی، متافیزیک آن 
ای که ملاصدرا بر مبنای بقای ذات انسانی، قائل به وجود سعادت در مراتب هستی شناختی بالاتر خواهد بود و بسر نیز با توجه به رویکرد گونه

های  های دینی با فضیلتروش شناختی روانشناسی مثبت، از نظر هستی شناختی به جهان دنیوی و از لحاظ معرفت شناختی به دلیل تطبیق گزاره 
باشد. براساس نگرش ملاصدرا، سعادت برای انسان، زمانی محقّق خواهد ها از نظر منطقی گشوده میاودایمونیک، نسبت به این نوع از گزاره

توان به توان برای او متصوّر بود و حقیقتی را نمید که انسان موجود باشد و اگر ذات انسانی در کتم عدم نهفته باشد، اساساً مفهومی را نمیبو 
شود، به دلیل اینکه همانطور که حکمای پیشین  آن نسبت داد، براساس مبنای ملاصدرا، ذات انسانی بعد از مفارقت از بدن به عدم تبدیل نمی

تر بودن کل از جزء برخوردار است و وجود ادراک معقول به دلیل بالاتر بودن رتبه اند، ذات انسانی از ادراک معقول مانند ادراک بزرگفرموده

کمالیامرباشدنمتحدونهایتبیدرمطلقحقیقتبهرسیدن

(صدراتکاملمدلانتهای)

خوددانشرشدوفعالعقلبااتصالطریقازمعقولاتجهانباشدنراستاهم

(دراییصتکاملادامه)وجودیهایقابلیترسیدنفعلیتبهدلیلبهشناختیدرجهافزایش

عقلکارگیریبهباخوباحساسبهرسیدن

(بسرتکاملمدلانتهای)

انسانیروابطوکاربردیخردطریقازهاقابلیترسیدنتحققبه

(بسرتکاملابتدای)فراوانهایقابلیتباانسانیذات

ارادهباحرکتوحیوانیوجود

رشدبهمربوطوتغذیهقوایازبرداریبهرهونباتیوجود

(صدراییتکاملابتدای)معدنیصورتبهتعادلوجمادوجود



 

 

بدن مثالی دیگری    وجودی آن، وابسته به وجود امر حسّی نیست، مضاف بر آنکه از حیث معاد شرعی و دلایل عقلی که برآن اقامه شده است،
شود و از آن جا که انسان از ادراک معقول برخوردار است، از ادراک خیالی و حسّی نیز به نحو برای انسان در جهان دیگر در نظر گرفته می

ها، منوط به وجود یک ذات است و وجود یک ذات، براساس مبنای ملاصدرا در حکیم  اولی برخوردار خواهد بود، وجود این سنخ از ادراک
نماییم، لازمه  آورد که از آن به سعادت تعبیر میهای وجودی را لازم میبودن خداوند و قابل بودن انسان، به فعلیت رسیدن برخی از ویژگی

 224، صص  1360باشد )شیرازی،  تر انسانی در متافیزیک صدرایی میهای بالاتر و مراتب شریفمنطقی این امر وجود خداوند، وجود جهان 
های سودمند برای جامعه بشری، به روش روانشناسی مثبت یعنی روش تجربی ابطال پذیر تقویت  (. اما براساس نگرش بسر، فضیلت 225و  

شوند، اینگونه تقویت نشان دهنده بی معنا بودن جهان فراتر از حس و مجرّدات خواهد بود، در نتیجه در نگرش بسر جهان پس از مرگ به  می
های موجود در فلسفه  عنوان یک فضای مجرّد از ماده نه از حیث برهانی بلکه از نظر روش شناختی بی معنا خواهد بود، اما از آنجا که فضیلت 

ها در های دینی را از جهت تقویت بعضی از فضیلتتوان باور به گزارهشوند، میاخلاق بسر، با توجه به رویکرد کارکردی آن در نظر گرفته می
های اخلاقی و فضایل سودمند، از جهت تطبیق آن با طبیعت، جّه دانست، به دلیل اینکه در فضیلت محوری بسر، گزارهفلسفه اخلاق بسر مو 

ای که فردی به عنوان مثال بتواند با استفاده از این فضایل، فضیلت  شوند به گونهتطبیق آن با کارکرد جامعه و تقویت ارتباط انسانی استفاده می
های او  ای مجرم دارد، عمل غیر اخلاقی او را به پلیس گزارش دهد تا از این نظر قابلیتاصلی شجاعت را در خود تقویت نماید و اگر همسایه 

(، براساس این مبنا رویکرد معرفت شناختی بسر نسبت  Besser, 2014, pp 122 and 123یعنی مسئولیت پذیری اجتماعی در او تقویت شود )
ن گشوده دانست، در نتیجه نظریه اخلاقی بسر بیشتر از اینکه یک رویکرد لائیک و ضد دین باشد، رویکرد سکولار تواهای دینی را میبه گزاره 

کند  های دینی در حد خودشان توجهی نمیهای دینی است، از این نظر که معرفت شناسی اخلاقی بسر، به گزارهو تعمیم گرایانه نسبت به گزاره
مگر اینکه داخل در حوزه کارکرد اجتماعی گردد و روابط انسانی را تقویت نماید، مضاف براینکه در هستی شناسی بسر به دلیل اثر گیری از  

شود، اما هستی شناسی صدرالمتألهین به دلیل بقای های برتر از ماده از لحاظ منطقی بی معنا تلقی میروش شناسی روانشناسی مثبت، جهان
گذرد، های مختلفی در عرصه هستی می قت مطلق خواهد بود که رسیدن به این حقیقت مطلق از دریچهذات انسانی ضرورتاً وابسته به یک حقی

باشد، براساس این مبانی  علاوه برآن معرفت شناسی ملاصدرا، به دلیل وجود سعادت نهایی در حقیقت الهی، تماماً متمرکز بر حقیقت نهایی می
شود با هدف صدرایی متفاوت خواهد بود، شمای کلی دو فیلسوف، غایت و هدفی که در فلسفه اخلاق بسر برای سعادت انسانی تعریف می

 باشد: ها به شرح زیر میاثر متافیزیک دوفیلسوف از مبانی نظری آن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ن
ری
لو

سر
ب

ت
ذا

ان
نس

ا
با

ش
رو

ی
جرب

ت
به

ت
بلی

قا
ی

ها
ود

خ
ی

م
سد

ر

هستی
شناسی

صورتبهمرگازبعدجهان
باشدمیمعنابیمجرّد .

انسانیروابطهمراهبهجهان
برای،باشدکارکرددارایکه

بودخواهددارمعناسعادت .

معرفت
شناسی

،آنمحوریکارکرددلیلبه
گزارهبهنسبتبسررویکرد
منطقینظرازدینیهای

بودخواهدگشوده

صدرا
لا
م

ت
ذا

انسان
بعد

از
گ

مر
ی

باق
ت

اس

هستی
شناسی

عاملعنوانبهمطلقحقیقت
وجودهاانساندرسعادتایجاد

.دارد

دیگرهایجهاندرسعادت
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شود، با توجه به تکامل ها، سعادت است، اما سعادتی که در اندیشه ملاصدرا مطرح میبراساس اندیشه ملاصدرا و بسر، غایت و هدف انسان

به سوی حقیقت مطلق می  الهی،  بر علم  اندیشه بسر مطرح جوهری و فضیلت مبتنی  رود و نگرشی هستی شناختی است و سعادتی که در 
رود که نگرشی  شود، با توجه به روش تجربی و تکامل مبتنی بر شکوفایی در بستر روابط انسانی، به سوی افزایش لذت و حال خوب میمی

ی  روانشناختی است. در اندیشه صدرالمتألهین، مبدأ از لحاظ مصداقی در عینیت با مقصد و نقطه شروع از نظر مصداقی در عینیت با نقطه پایان 
خلوقات حسب دلایل معقول و با استشهاد از آیات و روایات به انسان کامل در حوزه ربوبیت و خداوند در حوزه است، از آنجا که نقطه پایانی م

ها، بیش از پیش به انسان کامل یعنی  ها و مخلوقات زمانی به سعادت خواهند رسید که مرتبه وجودی آن شود، تمامی انسان ذات منتهی می
حقیقت محمّدیه و در انتها به حقیقت مطلق یعنی ذات خداوند برسد، در نتیجه رویکرد ملاصدرا در این نگرش هستی شناختی، سعادت برای 

این حقیقت میموجودات در گرو شدّت وجودی آن  به  )شیرازی،  ها  مفهوم  72، ص  1378باشد  بر  مبتنی  بسر، سعادت  براساس نگرش   .)
باشد، این احساس و  ی که حاصل این شکوفایی، احساس و حال خوب میباشد که در پرتو فضیلتی است با محوریت روابط بشرشکوفایی می

انجام می از طریق رویکرد هدونیستی  اینکه در شرایط بحرانی، دردهای موجود در بشر کمتر گردد و در شرایط حال خوب  به معنای  شود 
متوسط، فرد به میزانی از به فعلیت رسیدن استعدادهای خود برسد تا بتواند حال خوب را در کنار دیگران تجربه نماید، حال خوب در نگرش 

شود بلکه رویکردهای عقلی مانند مطالعه کتاب یا یک گفتگوی معنوی با شریک زندگی را نیز بسر، صرفاً در محورهای حسی خلاصه نمی
د مخدّر دارد، مصداق حال خوب در  گردد، براساس همین مبنا، به عنوان مثال معتادی که سعی در ارضای تمایلات خود از طریق مواشامل می

(.  Besser, 2021, pp 45 and 43باشد ) نگرش بسر نخواهد بود، به دلیل اینکه در تضاد با جامعیت این مفهوم در نگرش هدونیستیک بسر می
ای هستی شناختی است، تا انسان از  ها در رسیدن به سعادت، براساس نگرش صدرایی، مبتنی بر توسعهبا توجه به این مبنا، معرفت شناسی انسان 

گردد، اما در نگرش بسر، معرفت شناسی  های مختلف، به سعادت نهایی برسد و خوشبختی او در این جهان خلاصه نمیطریق گذر از جهان
ی خود، در به هاانسان، نگرشی روانشناختی در تطبیق با روابط بشری به صورت این جهانی خواهد بود تا انسان از طریق شکوفا کردن قابلیت

های عقلی قرار گیرد کمک نماید، با استفاده از این مبنا، معرفت دینی نیز  تحقق رسیدن حال خوبش اعم از اینکه حسی باشد یا در محور لذت 
تواند در چهارچوب این معرفت شناسی قرار گیرد، با قید اینکه نگرش بسر، در نظامی هستی شناختی به صورت چند وجهی قرار نخواهد می

 داشت، بلکه محوریت این معرفت شناسی، شکوفا شدن ل
حال، به دلیل مبانی  شدت و عمق وجودی تجربه سعادت. بااینهای او در پرتو روابط بشری ناظر به این جهان به صورت روانشناختی است.ذت 

سو سعادت به حیات دنیوی  شوند، زیرا از یکصورت کامل تبیین نمییک از این دو عامل بهشناختی بسر، هیچ شناختی سکولار و روان هستی 
به واسطه  محدود می اندیشه صدرالمتألهین،  از سوی دیگر فاقد معیار وجودی برای سنجش شدت و کمال آن است. در مقابل، در  شود و 

با بساطت نفس و نظریه معاد فلسفی، سعادت امری تدریجی، اشتدادی و فراتر از محدودیت انسانی  های زمانی جهان مادی است و نفس 
پذیر نیست، بلکه با حرکت جوهری به تنها زوال یابد که نهتری میتهاج عقلی و لذت وجودی عمیق افزایش مرتبه وجودی خویش، قابلیت اب

کید لورین بسر بر توسعه قابلیتشود. از منظر معرفتسوی کمال فزاینده سوق داده می  هایی است که به رشد عاطفی، رضایت شناختی نیز، تأ
محوری شوند و هرچند این رویکرد نسبت به باورهای دینی و الهی موضعی گشوده دارد، اما اساساً واقعروانی و بهبود تجربه زیسته فرد منجر می

کند، زیرا ارزش معرفت در این نظریه نه به میزان انطباق با واقع، بلکه به میزان کارآمدی آن در ایجاد حال خوب  در آن نقش محوری ایفا نمی
ویژه امور عقلی و الهی ناسی صدرایی، کمال نفس انسانی در گرو شناخت مراتب واقع، بهشوابسته است. این در حالی است که در معرفت

توان گفت سعادتی که بر معرفت  گردد. بر این مبنا، میها موجب اشتداد وجودی نفس میشوند و شناخت آناست که عین واقع محسوب می



 

 

های پدیداری و حالات روانی بنا تر از سعادتی است که صرفاً بر تجربهمطابق با واقع استوار باشد، از حیث وجودی شدیدتر، پایدارتر و اصیل
تری بر نفس انسانی دارد و مسیر  شده باشد، زیرا کمال مطابق با واقع نسبت به کمال مبتنی بر وهم یا احساسات زودگذر، اثر وجودی عمیق 

 .کندنحو حقیقی تضمین میاستکمال او را به 
 

 ارزیابی انتقادی ملاصدرا )حکمت متعالیه(  لورین بسِر  محور مقایسه 
 پذیر است غایت بسِر محدود و زوال  کمال و سعادت وجودی نفس  جهانیحال خوب و رضایت روانی این غایت اخلاق

 فقدان مبنای وجودی در نظریه بسِر نفس مجرد، بسیط و ذو مراتب شناختیمثابه فاعل روان نفس به شناسی نفسهستی 
 گرایانه است سعادت در بسِر تقلیل  شدت وجودی و ابتهاج عقلی تجربه پدیداری رضایت  معیار سعادت 

 فقدان تداوم حقیقی در سعادت بسِر ممتد و فراتر از زمان مادی محدود به حیات دنیوی  بعد زمانی سعادت
 ترتر و اصیلکمال صدرایی عمیق  محور و عقلانیواقع گراکارکردمحور و غیرواقع شناسی معرفت

 فضیلت در بسِر ابزارانگارانه است فضیلت عین اشتداد وجود  فضیلت ابزار حال خوب  نسبت فضیلت و کمال 
 
 نتیجه گیری: 

 
پژوهش حاضر با هدف بررسی انتقادی امکان تطبیق مفهوم سعادت در حکمت متعالیه ملاصدرا با نظریه اخلاق اودایمونیک لورین بسر انجام 

کید بر فضیلت و شکوفایی انسانی، وجود شد و نشان داد که هرچند در سطحی ظاهری، اشتراکاتی مفهومی میان دو رویکرد، به ویژه در تأ
تعیین و  بنیادین  تفاوتی  از سعادت واجد  تلقی  این دو  فلسفی،  مبانی  اما در سطح  اندیشه اند. تحلیلکننده دارد،  در  داد که سعادت  نشان  ها 

مندی وجودی انسان استوار است، در حالی شناختی و اشتدادی است که بر بساطت نفس، حرکت جوهری و غایتملاصدرا، مفهومی هستی
بسر، سعادت عمدتاً  نظریه  افق روان   که در  ایندر  و  تعریف میشناختی  فرد جهانی  زیسته  به تحقق حال خوب و رضایت  آن  شود و غایت 

یافته اصلی مقاله آن است که نظریه اخلاق اودایمونیک بسر، به دلیل فقدان مبنای متافیزیکی منسجم، قادر به تبیین پایدار    .گرددفروکاسته می
شود که این نظریه از تبیین دو مؤلفه  های پدیداری و حالات روانی، موجب میو عمیق سعادت انسانی نیست. محدودشدن سعادت به تجربه

اساسی سعادت، یعنی تداوم زمانی و شدت کیفی آن، ناتوان بماند. از منظر حکمت متعالیه، سعادت تنها زمانی معنادار و اصیل است که به  
عنوان حقیقتی مجرد و ذو مراتب است؛ امری که در چارچوب نظری بسر ذیرش نفس بهافزایش مرتبه وجودی نفس بینجامد و این امر مستلزم پ 

کید بر کارآمدی روانی و عاطفی معرفت، از واقع از حیث معرفت.مغفول مانده است محوری شناختی نیز، مقاله نشان داد که اخلاق بسر، با تأ
شناسی صدرایی، کمال نفس در گرو معرفت دهد. در مقابل، در معرفتگیرد و کمال انسانی را به سطحی از رضایت ذهنی تقلیل می فاصله می

توان شود. بر این اساس، میویژه معرفت عقلی و الهی، است و همین انطباق با واقع، منشأ شدت، دوام و اصالت سعادت میمطابق با واقع، به
تری نسبت به اودایمونیک بسر است، بلکه از ظرفیت تبیین جامع  تر از سعادتتنها از حیث وجودی عمیق نتیجه گرفت که سعادت صدرایی، نه
در نهایت، پاسخ نهایی به سؤال تحقیق آن است که تطبیق سعادت در حکمت متعالیه با نظریه اخلاق  .غایت حیات انسانی برخوردار است

تفاوت  به دلیل  مبنایی،  تنها در سطحی توصیفی ممکن است و در سطح تحلیلی و  شناسی نفس و  های اساسی در هستیاودایمونیک بسر، 
شود. دلالت مهم این نتیجه آن است که هرگونه بازخوانی معاصر از مفهوم سعادت در شناسی اخلاق، با محدودیت جدی مواجه میمعرفت



 

 

شناختی پرهیز کند، ناگزیر باید پیوند سعادت با واقع، کمال وجودی نفس و غایت متافیزیکی گرایی روانفلسفه اسلامی، اگر بخواهد از تقلیل 
 .انسان را حفظ کند
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